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یادداشت

جشن هندي و يك همت تا نتيجه چابهار

ایرج گلشــنی- امروز سفارت 
هنــد جمعــي را دور هم جمع 
خواهد كــرد تا غروبــي زيبا و 
شبي هم‌آوا رقم بزند به مناسبت 

سالروز استقلال هندوستان. 
آقــای رودرا گاوراو شرســت، 
سفير جديد هند، ميزبان است و 
ما آروز مي‌كنيم كه خاطرات خوبي مانند درامندراي 
دوست‌داشتني –سفير قبلي- را رقم بزند و همچنان 
گوشي براي شنيدن و زباني براي گفتن داشته باشد 

كه ديپلماسي چيزي بيش از اين دو نيست. 

چابهار شد آرزو
سفير جديد –مانند سفير قبلي- بايد بداند كه از 2003 
تا امروز، خيلي زمان گذشته است. از دادن فرصت، 
زيان بزرگي است براي هر دو كشور از دو جهت، هم 
از عايدات بندر چابهار هر دو محروم شدند، هم رقبا 
بيش از پيش جلو افتادند. كافي است چابهار هند و 
ايران را با گوادر چين و پاكستان مقايسه كنيم. اصلا 
به هم نمي‌آيند. معلوم است كه بيش از دو دهه دست 
روي دست گذاشتن، دچار قهر و آشتي شدن، امروز 
و فردا كردن و... نتيجه‌اي چيزي جز پيش‌تاختن رقبا 

نخواهد داشت. 

سياست تجاري هند
آن‌طور كه سفير قبلي به ما گفت: »هند سياستي دارد 
كه در چارچوب آن، مسائل و تنش‌هاي سياسي را با 

بحث‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي در هم نمي‌آميزد.« 
نكته جالبي اســت. تجــارت كار خــود مي‌كند و 
سياست كار خود. سياســت كه به مناقشه رسيد كه 
معمولا مي‌رسد، تجارت آســيبي نبيند. هندي‌هاي 
شگفت‌انگيز گويا اين انديشه را به كار بسته‌اند كه به 
چهارمين قدرت اقتصادي جهان تبديل شده‌اند. اما 
در ايران، همه چيز تابع سياســت است. مثلا با تغيير 
رئيس يك دولت، سراســر دولتي‌ها منتظر تغييرات 
اتوبوسي هســتند. با يك يا چند اتوبوس مي‌آيند و 
با يك يا چند اتوبوس مي‌رونــد. هنر عجيبي داريم 
در آميختن سياست و تجارت. يك رگش به چابهار 
رسيد و قهر و آشتي دوجانبه كار را به درازا كشيد و 
من نمي‌دانم چه شد كه سياست جدايي سياست از 
تجارت هندي‌ها، درست به چابهار كه رسيد منفجر 

شد؟!

يك همت تا نتيجه
چابهار طي اين مدت طولاني، درســت است كه به 
رشد و توسعه دلخواه نرســيده است، اما چندان هم 
ســاكن و بي‌روح نبوده و اتفاق‌هــاي خوبي در آن 
افتاده است. اما نگاه ما هميشه به ظرفيت‌هاست. يك 
رضا‌زاده چند كيلو وزنه مي‌توانــد بلند كند و حالا 
چند كيلو بلند كرده اســت؟! اگر رضازاده مي‌تواند 
ركوردهاي جهانــي را بزند، چرا بايــد با وزنه‌هاي 
سبك خودش را ســرگرم كند؟ با اين مثال، تلاش 

كردم بگويم: 
ظرفيــت چابهار بيــش از اين آمارهايي اســت كه 
مي‌گويند. واقعيــت چابهار بالاتر از مقايســه آمار 
اين دولت با دولت گذشته است. اين كه ما از اكنون 
از دولت گذشته بر اســاس آمار پيش افتاده‌ايم كه نه 
هنر اســت و نه افتخار. بايد خود را با مقصد مقايسه 
كرد. چقدر مانده برسيم؟ چقدر مانده به روبان خط 
پايان را پاره كنيم؟ چابهار كي به ظرفيت‌هاي اسمي 
و بالاي خود مي‌رســد؟ اين چيزي است كه انتظار 
داريم سفير جديد هند براي تحقق آن تلاش كند كه 
هم به عايدات چابهار برسيم و هم بيش از اين از رقبا 

جا نمانيم. 
بديهي است كه تلاش جهادي و انگيزه قوي و پيگيري 
مفيد مســئولان ايراني جاي خود را دارد؛ اما از سفير 

جديد كه تازه نفس است، انتظار قهرماني داريم.
روز تاریخی استقلال هندوستان مباركتان باد. چه سفير 
هند و چه هندي‌هاي دوست‌داشتني كه درايران هستند. 
روز اســتقلال هند، در نــوع خود نمــاد آزادی و 
استعمارستیزی اســت که برای همه آزادی خواهان 
و مردمان مستقل جهان، قابل احترام و تبرکی است. 
هندی ها برای اســتقلال هزینه هــای مالی و جانی 
فراوان دادند و آزادی را به بهایی ســنگین به دست 
آوردند. بعــد از آن، تلاش بزرگــی کردند که این 
اســتقلال و آزادی را حفظ و صیانــت کنند. امروز 
به عنوان چهارمین قدرت جهان، به اســتقلال خود 
ادای دین کــرده اند. آرزوي بهــروزي براي هر دو 
ملت ريشه‌دار هند و ايران داريم؛ زیرا هر دو جشن 

استقلالی دارند که مایه مباهات هر دو ملت است.
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دريا هم مانند هر 
پديده ديگر در 
جهان بشري، 
فرهنگ خاص 
خودش را دارد؛ 
زيرا ماهيت و 
خاصيت خاص 
خود و متفاوت با 
ديگر پديده ها 
دارد. بنابراين، 
براي دريايي 
شدن بايد قواعد 
دريايي بودن را 
دانست و آموخت.

فرهنگ دريا هم 
فرهنگ خاص 
خودش است. از 
پوشش، ذائقه 
و غذا، طبيعت و 
زيبايي، خطر و 
ريسك و... اما آن 
چه اكنون در ايران 
ما رايج است، 
فرهنگ خشكي 
است

گروه اقتصاددریایی- امید اسماعیلی 
- فرهنگ چيست؟ فرهنگ‌سازي كدام 
است؟ چرا رهبر انقلاب اسلامي اين‌همه 
به فرهنگ تاكيد مي‌كنــد؟ چرا مي‌گويد: فرهنگ آن 
قدر مهم است كه من حاضرم جانم را براي آن بدهم! 

اين مهم چيست و چگونه تحقق مي يابد؟
علاوه بر تایکدات رهبری معظم، سخن در اين باره، 
بسيار گفته‌اند و البته كمتر عمل شده است. مي‌توان 
ساعت‌ها در اين باره سخن گفت و به پايان نرسيد. 
اما در اين نوشتار كوتاه، با گرايش هميشگي خود به 

دريا، چند نكته را به اشاره مي‌گذريم:

فرهنگ دريايي
دريا هم مانند هر پديده ديگر در جهان بشري، فرهنگ 
خاص خودش را دارد؛ زيرا ماهيت و خاصيت خاص 
خود و متفاوت با ديگر پديده ها دارد. بنابراين، براي 
دريايي شــدن بايد قواعد دريايي بودن را دانســت 
و آموخت. براي كوير نشــيني، بايد قواعد كوير را 
فهميد. براي آپارتمان نشــيني بايد فرهنگ خاص 
آپارتمان را دانســت. هر حوزه‌اي در جهان هستي، 
موقعيت خاص خود و فرهنــگ خاص خودش را 

دارد. 

 چرا فرهنگ گرايش به دريا 
در ايراني‌ها كم است؟

فرهنگ دريا هم فرهنگ خاص خودش اســت. از 
پوشش، ذائقه و غذا، طبيعت و زيبايي، خطر و ريسك 
و... اما آن چه اكنون در ايران ما رايج است، فرهنگ 
خشكي است. خشــكي نشيني، خشــكي پوشي، 
خشــكي‌خوري، رانندگي در خشــكي، تفريح در 
خشكي و... اين اســت كه فرهنگ فكري و رفتاري 
ما خشكي‌گراست. گرايش به خشكي داريم و از آب 
و دريا و زندگي در دريــا و تفريح در دريا و تردد در 
دريا و... چندان اطلاعي نداريم و به همين دليل، براي 

گرايش به دريا چندان رغبتي نداريم.
تا دم ســاحل مي‌رويم و تفريحات متعدد ســاحلي 
مي‌كنيم، اما چيزي ما را نمي‌كشد ببرد تا عمق دريا. 
گرايش و كشش به سمت دريا نيست؛ اين‌ها همان 
فرهنگ هستند. فرهنگ گرايش به دريا در ايراني‌ها 

كم است. 

چرا گرايش به دريا كم است؟
دو دليل عمده و بزرگ دارد. اول، تلاش اســتعمار 
براي دور كردم مردم ايران از دريا. دشمنان ذاتي ايران 
زمين، طوري فرهنگ‌سازي كردند كه ايرانيان از دريا 
بترسند و به دريا گرايش نداشته باشند. زيرا، ايرانيان 
با داشتن سه درياي اقتصادي )خزر- خليج فارس و 
عمان( مي‌توانند به بالاترين حد از درآمد و موفقيت 
برسند. ابتدا تلاش كردند كه ايرانيان را از دريا محروم 
كنند و با تقسيم خاك ايران، به نحوي  عمل كنند كه 
مزيت دريايي ايران را بگيرند؛ كما اين‌كه هم اكنون 
هم همچنان همين ايده و آرزو را دارند. اما نتوانستند. 
بنابراين، از حربه فرهنگ استفاده كردند و موفق هم 

شدند. در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت. 
دليل ديگر در ادامه همان تز استعماري، عدم گرايش 
فرهنگ ســازان اصلي –ماننــد وزارت فرهنگ و 
سيماي جمهوري اســامي- به فرهنگ‌سازي براي 
درياســت كه سال‌هاســت ادامه دارد و متاســفانه 
همچنــان بي‌نگاهــي و بي‌توجهي به دريــا در اين 
دو ركن فرهنگ‌ســاز ادامــه دارد. وزارت آموزش 
و پرورش در اين رابطه كه كامل كنار مانده اســت. 
هزاران انجمن و كانون فرهنگي از اين فعاليت دور 

هستند و به طور كلي، فرهنگ سازي براي بازگرداندن 
ايرانيان به سمت دريا نيست و يا بسيار ضعيف است.

بي‌توجهي اركان دريايي كشور به فرهنگ‌
اكنون، اركان دريايي متعددي در كشور فعال هستند؛ 
اما متاســفانه آن‌ها هم درك و انگيــزه كار فرهنگي 
ندارند. »كار فرهنگي كار ما نيست« اين سخن يكي 
از مسئولان ارکان دریایی کشــور كه به صراحت به 
ما گفت و تاكيد كرد. ما نااميد شــديم زيرا وقتي يك 
مسئول عالي در حوزه برنامه‌هاي راهبردي سازمان 
بنادر و دريانوردي با تندي و تاكيد اين ســخن را به 
زبان مي‌راند، ديگر چه بايد كرد و چه بايد گفت؟ ما 

بهتر از رونالدو را ول كنيم و غضنفر را بچسبيم. 
باعث حيرت و تعجب ما شد و همچنان حيرانيم كه 
چگونه مي‌توان اركان مهم دريايي كشــور را به اين 
باور رســاند كه نه تنها كار فرهنگي و فرهنگ‌سازي 
لازمه توسعه اســت، بلكه اين كار بايد از خود آن‌ها 
شروع شود. اكنون چه مي‌توان كرد وقتي يك مسئول 
عالي آن هم در موسسه تحقيقات راهبردي سازمان 
بنادر داراي چنين طرز فكري است و هر گونه طرح 

راهبردي فرهنگي را كنار مي زند؟

انجمن‌هاي بخش خصوصي فريادرس 
فرهنگ دريايي

بی شک كه طرز نگاه و نوع تفكر رئيس سازمان بنادر 
و دريانوردي مانند بخش راهبردي‌اش نیست. اما با 
روند كنوني مجبوريم به بخــش خصوصي اميدوار 
باشيم. انجمن‌هاي فعال و توان‌مندي كه نگاه فرهنگي 
را درك كننــد و بدانند كه فرهنگ‌ســازي، بن‌مايه 
موفقيت‌هاي بزرگ ما در همه حوزه‌‌ها – به خصوص 

دريا- است. با چنين نگاهي است كه مي‌توان به آينده 
دريايي ايران اميدوار بود. 

اما اين كه دقيقا فرهنگ‌سازي در حوزه دريا چيست 
و جزئيات آن كدام اســت، جاي بحث اختصاصي و 
مفصل دارد؛ ضمن اين كه بايد متاسف بود كه در اين 
باره، منابع مكتوب و تحقيقات علمي خاصي در ايران 
وجود ندارد و اين حاصل همان نگاه استعماري است 

كه ايراني بايد از دريا دور بماند. 
اگر بخواهيم طرز نگاه را عوض كنيم و مسئولان عالي 
اركان دريايي را به سمت فرهنگ‌سازي گرايش دهيم، 

نيازمند همت بخش خصوصي و كار گروهي است.
رئيس سازمان شيلات در نشست خبري اوائل سال، 
وعده‌هاي براي ورود به فرهنگ‌سازي داد و خبر از 
يك جشنواره ماهي‌خوران در گلستان هم داد و آن 
جشنواره هم برگزار شد؛ اما مي‌دانید و مي‌دانيم كه 
با يك گل بهار نمي‌شود. فرهنگ‌سازي نيازمند يك 
برنامه كلان ملي، گسترده و همه جانبه و مستمر است. 
اين نگرش در شــيلات هم ادامه نيافت و خبري از 

هيچ برنامه معين فرهنگي نبود و نيست.
در ســاير اركان هم وضعيت به همين منوال و روال 
مايوس‌كننده است. هيچ سازماني در بخش دولتي، 
يك برنامه مشخص در راستاي فرهنگ‌سازي نيست 
و با توجه به نوع نگاه مديران راهبردي! آن‌ها، اميدي 
به آن‌ها نيســت مگر اين كه روساي اين اركان مهم، 
شاه‌عباسي ريشي بجنبانند و با درك عميق موضوع، 
آستين همت بالا زده و همه اركان فرهنگي كشور را 
براي يك فعاليت بزرگ فرهنگي براي تغيير باورها و 

دريايي‌كردن نگاه‌ها به صف كنند.
در اين مسير، به نظر مي‌رسد كه بخش خصوصي بايد 
هندل كند و زمينه‌ را آماده سازد. انجمن‌هايي مانند 
انجمن مهندســي دريايي ايران، انجمن كشتيراني 
و خدمات وابســته ایران، انجمن تجارت دريايي و 
سايت‌هاي وابســته به آن‌ها بايد پاي كارآمده و يك 
برنامه مشترك را بياغازند تا راه و نگاه دولتي‌ها را باز 
كنند. ما ضمن اعلام آمادگي براي همفكري و ارائه 

برنامه، در اين باره به كرات سخن خواهيم گفت. 

چگونه فرهنگ‌سازي نكنيم
»ضدفرهنگ« بسيار آسان‌تر از »فرهنگ‌سازي« است؛ 
زيرا در فرهنگ‌سازي بايد كار كرد، برنامه‌داشت و با 
ظرافت و زيبايي آن برنامه را اجرا كرد. اما براي اين 
كه فرهنگ‌ســازي نكنيم، كافي است كه هيچ‌كاري 
نكنيــم. چيزي كــه الان اغلب- و شــايد تمامي- 
بخش‌هاي حوزه دريا دارند انجامش مي‌دهند؛ يعني 

هيچ‌كاري. 

»ضد فرهنگ« زماني ايجاد مي‌شود كه به رغم تمامي 
تلاش‌ها در توسعه فيزيكي، به توسعه فرهنگي توجه 
نكنيم. زماني كــه  افكار عمومــي بي‌اعتنا بود و در 
گســتره ملي براي ترويج فرهنگ تلاش نكنيم، هر 
كاري كه انجام شــود، يك جهتش به ضد فرهنگ 

منجر مي‌شود. 
به طور اساسي، فرهنگ زيربناســت؛ اگر به بخش 
فرهنگ توجه كرديم، باقي ســازه‌هاي ما معنا پيدا 
مي‌كند و در غير اين صورت، همان ســازه‌ها كه با 
هزينه گزاف و تلاش زياد حاصل شده است، خود 

تبديل مي‌شود به ضد فرهنگ. 
اجــازه بدهيد چند مثــال از ســازه‌هايي كه تبديل 
مي‌شــوند به ضد فرهنگ بياوريم. اين ســازه‌ها كه 
اغلب هم از سر دل‌سوزي و عنايت به توسعه ساخته 
مي‌شوند، گاهي جواب عكس مي‌دهند. نمونه بزرگ 
و بارز آن در تهران، مســيرهاي دوچرخه‌ســواري 
است كه در سراســر برخي خيابان‌هاي مهم كشيده 
شــده‌اند؛ بي‌آن كه حتا يك دوچرخه‌سوار از آن‌جا 
بگذرد! آن همه طراحي و تعمير و بازسازي و رنگ 
و... نتيچه‌آش شده هيچ و حتا زير هيچ. وقتي مردم 
نگاه مي‌كنند كه مثلا در طول بلوار كشاورز، اين همه 
خط دوچرخه كشيده شده و دوچرخه‌سواري از آن‌ 
استفاده نمي‌كند، از درون و برون ريشخند مي‌كنند. 
اين يك ضد فرهنگ. بدتر اين كه مســير دوچرخه 
سواري تبديل شده است به مسير موتورسواري، آن 
هم معكوس! يعني مسيري ايجاد كرده‌اند كه ريشخند 
مردم و بازي موتورســواران را ايجاد كنند. به كناره 
بلوار طولاني ميرداماد نگاه كنيد. به مســير دوچرخه 
سواري افسريه نگاه كنيد. به مسير دوچرخه سواري 
آميرآباد نگاه كنيد و... چقدر اســتفاده به اصل شده 

است؟
چنين اقدامي كه في نفسه خوب است، به دليل عدم 
ايجاد زمينه فرهنگي مناســب، جــواب عكس داده 

است. 
همين‌طور است اسكله‌هاي موســوم به اسكله‌هاي 

گردشگري. 
همين‌طور است كشتي‌هاي تفريحي و كروزهاي گردشگري

اين‌ها نيز يا بلااســتفاده مانده‌اند و يا به اموري غير 
از فلسفه ذاتي خود مي‌پردازند. كشتي‌هاي كروز نه 
براي گردشــگري دريايي كه براي تفريح و جشن و 
پايكوبي تبديل شده‌اند تا در يك اقدام منفي و منفعل، 
تهديد به بگير و ببند مي‌خواهــد مانع از تفريحات 

غيردريايي شود. 
كنار ساحل نشســتن، خيرشــده به كناره‌هاي دريا، 
به جاي »گردشــگري دريايي« ترويج شده و برخي 

مســئولان هم به آن تاكيد مي‌كنند! اين يعني ناداني 
فرهنگي. يعني نرفتن به سمت فرهنگ سازي و يعني 

ايجاد زمينه‌هاي ضد فرهنگ. 
ماهي چيني قرمز را در تنگ‌ها مي‌اندازند و به جاي 
سنت »ماهي خوري شب عيد ايراني« جا مي‌زنند و 
سيماي جمهوري اســامي هم تبليغش را مي‌كند. 
در شــبكه‌هاي ملي و سراسري، ســفره هفت سين 

مي‌چينند با تنگ ماهي قرمز! ترويج ضد فرهنگ. 
چو نيك نظر كرد، پر خويش در‌ آن ديد
گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست

امید متین - در شــماره 1707 مورخ 21مردادمــاه روزنامه دریایی 
اقتصادسرآمد مطلبي تحت عنوان »وضعيت سکون برخی از انجمن 
های دريایی« نگارش و منتشر شد كه در آن به اشتباه از اتحاديه مالكان 
كشتي نام برديم كه صحيح نبوده و منظور اصلي نگارنده، مجموعه كشتي داران 
است كه از نمايشــگاه حمل و نقل و لجســتيك وعده مصاحبه و گفت‌و شنود 
گذاشــتند تا چندي پيش كه در آخرين تماس به صراحت اعــام كردند كه ما 
مصاحبه نمي‌كنيم! اين كه يك تشکل،مجموعه یا هلدینگ براي افكار عمومي 
ارزشي قائل نباشد، موضوع و موضع خود اوســت؛ اما اگر به يك رسانه وعده 
مصاحبه مي‌دهد و رسانه نيز بر اساس رســالت خود پيگيري مي‌كند و امروز و 
فرداي‌شــان را تحمل مي‌كند، و در آخر كار مي‌گويند نه ما مصاحبه نمي كنيم! 
نه تدبير و تدبر اســت، نه حرفه‌اي گري. بلكه ناشــي‌گري محض در مراوده با 
رسانه‌هاست؛ آن هم رسانه‌اي مانند »اقتصاد ســرآمد« كه تنها روزنامه دريايي 

كشور و نشریه نمونه دریایی سال معرفي شده است. 
من در آن نوشتار، مرتكب اشتباه شــدم كه باعث عذر و پوزش ماست. در اين 

اشــتباه، به جاي عبارت »مجموعه یا هلدینگ كشتي‌داران« به مدیریت مهندس 
لواسانی، عبارت »اتحاديه مالكان كشتي«‌ آمده كه بدين وسيله تصحيح مي‌شود، به 
همراه سپاس از روابط عمومي اتحاديه مالكان كشتي كه با تذكر به موقع، موجب 

رفع نقيصه شدند. 
اتفاقاً، اتحاديه مالكان كشتي- به رغم موانع و حساسيت‌هايي ناشي از تحريم- 
براي آن‌ها وجود دارد، قائل به پاسخگويي به افكار عمومي و مراوده با رسانه‌ها 
هستند و به زودي بخشي از گفت‌و شنود با دبيرکل اين اتحاديه در روزنامه دریایی 
اقتصادسرآمد منتشر خواهد شد. آن چه در اين فرصت مي توانيم با افكارعمومي 
و مخاطبان فرهيخته خود در ميان بگذاريم اين است: » ما از اتحاديه مالكان كشتي 
به عنوان يك ركن بزرگ و راهبردي در »اقتصاد كشور و فرهنگ‌سازي دريايي« 
انتظار بالايي داريم. در اقتصاد كشــور، فعاليت و وظيفه خود را به رغم تمامي 
محدوديت‌ها انجام داده است؛ اما اميدواريم پرچم حمايت اين اتحاديه بر فراز 
كشتي فرهنگ و فرهنگ‌سازي دريا برافراشته شود و به رفع مهم‌ترين نقص كشور 
ايران در حوزه دريا، يعني جبران عقب‌ماندگي‌هاي فرهنگ دريايي مدد رساند. 

اقتصادسرآمد تحلیل می کند

فرهنگ دريا و 
فرهنگ‌سازي دريايي 

به چه معناست؟
چرا فرهنگ گرايش به دريا در ايراني‌ها كم است

اصلاحیه ای بر مطلب »وضعيت سکون برخی از انجمن های دريایی«


